خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان:
موضوع: صدور حکم اعدام برای یک معلم دهگلانی
گفتگو با امجد حسین پناهی برادر معلم محکوم به اعدام
یک معلم دهگلانی به نام"انور حسین پناهی" به اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شده است.وی از معلمان و فعالان فرهنگي شهرستان دهگلان  بوده  که در روز 15 آبان ماه سال گذشته از سوي نيروهاي امنيتي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور بازداشت شده بود.

امجد حسین پناهی، برادر نامبرده در گفتگو با خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان گفت"برادرم در پاییز سال گذشته از سوی مامورین لباس شخصی بازداشت شد و به اطلاعات شهر قروه و از آنجا به زندان قروه انتقال یافت؛در آنجا پس از 3 تا 4 ماه بلاتکلیفی، مورد شکنجه هاي شديد جسمي و روحي قرار گرفته، سرانجام در اعتراض به بازداشت غيرقانوني خود و نیز شکنجه های دوران بازداشت، به مدت 16 روز دست به اعتصاب غذا زده و اقدام به دوختن دهان خود نموده است. در نتیجه این اعتصاب غذا وضعیت جسمانی وی وخیم گزارش شده و از زندان به بیمارستان قروه اعزام می شود. بدین ترتیب وی با رای دادگاه قروه در تاریخ 5 اردیبهشت ماه به بازداشتگاه اطلاعات سنندج و متعاقباً از آنجا به زندان مرکزی سنندج منتقل گردید"
امجد حسین پناهی در ادامه افزود"روز شنبه گذشته، انور به اتهام محاربه از سوي دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم و حکم صادره به وي ابلاغ شد. در پی صدور این حکم وضعیت جسمانی خانواده، همسر و فرزندان انور مساعد نمی باشد. افزون بر این فشار اطلاعات روی خانواده هر روز بیشتر می شود. از سوی دیگر به دلیل وضعیت وخیم جسمانی انور حسین پناهی، 24 ساعت گذشته را در بیمارستان سنندج بستری بوده است. 

در پاسخ به این سوال که اصولاً چرا انور بازداشت شد، امجد حسین پناهی گفت: دو برادر ما در یکی از احزاب کردی عضو هستند، احتمالاً این دلیل اصلی بازداشت وی باشد. از طرف دیگر انور بسیار از حاکمیت نقد می کرد و سیاست های جمهوری اسلامی را به چالش می کشید. حتی به دلیل اینکه وی به خوشنامی در منطقه معروف بود، همه صحبت های او را قبول داشتند. به همین دلیل موجب شد که اتهاماتی نظیر: اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ احزاب کردی و ارتباط با احزاب اپوزیسیون به وی نسبت داده شد".
وی اضافه کرد"نیروهای امنیتی به ما اعلام کرده اند که در پرونده انور شاکی خصوصی وجود دارد، اما بنا به گفته وکیل ایشان و کسانی که پرونده انور را مطالعه کرده اند، هیچ شاکی خصوصی و حتی یک مدرک مبنی بر تائید این اتهامات در پرونده ایشان وجود ندارد."

گفتنی است اويل تيرماه سال جاري، مردم محل سکونت انورحسين پناهي در دهستان "قوروچاي" از توابع شهرستان دهگلان با امضاي طوماري با بیش از 4000 امضا، مبني بر شهرت به صداقت و مسالمت جو بودن وي از مقامات قضائي و امنيتي در سطح استان و کشور آزادي اين معلم و فعال فرهنگي را خواستار شدند. در همین راستا و پس از صدور حکم اعدام برای انور حسین پناهی، مقرر گردیده که مردم شهر دهگلان و حومه، روز جمعه تجمعی را در مقابل دادگستری دهگلان ترتیب دهند.

پنج شنبه 26 تیر 1387
خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان:
به قتل رسیدن یک زن جوان بدست برادرش
مریوان: روز گذشته یک زن جوان به اسم "شهین ن" در روستای "دزلی" از توابع مریوان،به دست برادرش  به قتل رسید. 
نامبرده،که دارای یک فرزند بوده و از همسرش جدا شده بود،در حالی که قصد ملاقات فرزندش را داشته با مخالفت و تهدید برادرانش مواجه می شود .اما وی با این وجود به طور شبانه از خانه خارج شده و جهت ملاقات فرزندش به خانه همسرش بازمیگردد.یکی از برادران وی به محض مطلع شدن از این مساله، او را تعقیب کرده و در نهایت خواهرش را به ضرب گلوله از پای در می آورد و به قتل می رساند.گفته می شود جسد مقتول هم اکنون دربیمارستان بو علی همدان نگهداری می شود.پیشتر چندین مورد از این  نوع قتلها در روستای دزلی مریوان گزارش شده بود.
دبیر دوم سفارت ایران در زندان تقاضای رسیدگی دارد
تهران: یک زندانی که جانباز 50% جنگ است و قبلا دبیر دوم سفارت ایران در کشور اندونزی بوده و مدتی بعنوان پناهنده سیاسی در خارج بسر برده، بیش از سه سال است در زندان اوین بسر می برد.
اخیرا اطلاعاتی راجع به یک زندانی به نام "مجتبی قدمی"  به خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان رسیده که در آن فرد مذکور که مدتی در جبهه های جنگ بسر برده و طبق مدارک ارسالی، نامبرده برابر کمیسیون پزشکی معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان انقلاب، به میزان 50% از کارافتادگی دارد و از نظر اعصاب و روان و ضایعه کمری و نیز جراحی شکم و کمر نیز مورد تائید کمیسیون پزشکی قرار گرفته است. این فرد پس از معافیت از جنگ بعنوان دبیر دوم سفارت ایران مدتی در اندونزی جزو کادر سیاسی سفارت مذکور بوده که ظاهرا بدلایل برخی مسائل و اعتراض به ادامه جنگ از طریق دفتر سازمان ملل در کشور ترکیه برای مدت 12 سال در کشور سوئد بسر برده که سفارت اردن با این شخص ارتباطاتی برقرار می کند و او را تشویق به بازگشت به ایران می نماید. نامبرده در سال 1378 به همراه همسر و دو دخترش به اردن باز می گردد. اما در اردن بدلیل ظاهرا مسائل اقتصادی زندانی می شود. او اکنون مدت سه سال است در زندان بسر می برد. وی می گوید مورد ضرب و شتم ماموران نیروی انتظامی و امنیتی قرار گرفته و صورت و فکش به شدت آسیب دیده است. 

این نکته قابل ذکر است که منزل مجتبی قدمی سال گذشته 2 بار مورد بازدید نیروهای امنیتی قرار گرفته و همسر ایشان به علت اعتراض به این وضعیت برای مدتی بازداشت و راهی زندان اوین شده است. همچنین شخص نامبرده طبق نظر پزشکان معالجش در سوئد از صدمات روحی، روانی و جسمی شدیدی در رنج است و نباید در زندان برای مدتی طولانی بماند. فرد مذکور ادعا می کند که بازداشت و وضعیت بلاتکلیفی او ناشی از اعتراضات سیاسی وی در زمان جنگ می باشد. این فرد هم اکنون بلاتکلیف است و تقاضای رسیدگی از مراجع و مسئولان قضایی برای رسیدگی به وضعیت خود دارد.
عکسهایی از مجتبی قدمی،در جبهه در حسین زخمی شدن،در حالت نشسته روی ویلچر و کپی تاییده کمیسیون پزشکی دال بر جانباز بودن وی.
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وضعیت نامناسب داوود باقری درهفتمین روز از اعتصاب غذا
در زندان ادرنه – ترکیه باید به این وضعیت پایان داد

داوود باقری ، وارد هفتمین روز اعتصاب غذا شد و بر طبق گزارشات رسیده در وضعیت جسمانی بسیار نامساعدی بسر میبرد، کمپین نجات داوود باقری در سطح وسیعی توسط سازمانها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر به عناوین مختلف در حال پیشروی است ، صدها نامه و اطلاعیه به دولت ترکیه و سازمان ملل متحد ارسال شده و اقدامات بسیاری برای آزادی وبه رسمیت شناختن حقوق پناهندگی ایشان صورت گرفته است. دفتر وکلای حقوق بشر – هیلسینکی (شعبه ترکیه) و سازمان عفو بین الملل ضمن ارتباطات مکرر با داوود در زندان ، دولت ترکیه و سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را تحت فشار قرار داده اند تا به این وضعیت پایان دهند ، با این وجود تا کنون دولت ترکیه و سازمان ملل هیچ اقدام عملی و جدی در این خصوص انجام نداده اند و در مقابل ، داوود باقری را تهدید به اعمال فشارهای بیشتر در زندان کرده اند.

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، کمپین دفاع از حقوق انسانی داوود باقری را کمپینی جهانی و وسیع قلمداد میکند و تا اکنون فعالانه و مسئولانه در این کمپین شرکت کرده و تا آزادی و انتقال داوود باقری به این کار ادامه خواهد داد. نمایندگان این دفتر درکشورهای مختلف ، خصوصا ترکیه ، با گرفتن ارتباط حضوری و ارسال نامه به سازمانهای مدافع حقوق بشر و میدیا ، خواستار دخالت هرچه بیشتر این سازمانها در کمپین نجات داوود باقری شده اند و دبیر این دفتر در ترکیه به زودی با سازمان ملل در آنکارا جلسه حضوری در خصوص وضعیت داوود باقری برگذار میکنند.
درخواست از داوود باقری برای پایان دادن به اعتصاب غذا
 ما به شرایط غیر انسانی زندانهای ترکیه و برخوردهای وحشیانه مسئولان زندان واقف هستیم و همچنین بر روحیه بالا و انقلابی داوود باقری در شرایط سخت مبارزاتی در زندان ترکیه درود میفرستیم ، اما اعتصاب غذا را راه چاره تغییر شرایط جاری نمیدانیم و قویا از ایشان خواستاریم تا به اعتصاب غذا پایان دهند ، کمپین نجاد داوود ، ابعاد بین المللی دارد و نگاه های بسیاری را به وضعیت حقوق بشر در ترکیه جلب کرده ، این کمپین و مبارزه بر علیه قوانین غیر انسانی دولت ترکیه و اهمال سازمان ملل در خصوص پناهجویان ، به داوود نیاز دارد و حفظ سلامتی ایشان یک رکن اساسی پیشبرد این کمپین است.

 ما بار دیگر اعلام میکنیم که سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ، مسبب وضعیت کنونی داوود است و سکوت این سازمان در مقابل وضعیت وخیم داوود ، مسئولیت این سازمان را سنگینتر میکند ، حقوق پناهندگی داوود باقری باید سریعا به رسمیت شناخته شود و تاخیر در این کار ، عوارض جبران ناپذیری برای داوود باقری به بار خواهد آورد ، سازمان ملل متحد ، مسئول زندگی و جان داوود است.

 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، ضمن تشکر از اقدامات تا کنونی سازمانها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر، بالاخص دفتر وکلای حقوق بشر – هیلسینکی ( شعبه ترکیه) و سازمان عفو بین الملل ، اخبار منتشر شده توسط سازمان عفو بین الملل  در رابطه با حل شدن مشکل اقامتی داوود را اقدامی بازدارنده در پیشبرد کمپین نجات داوود میداند ، و اعلام میدارد که این گونه اخبار ، مادامی که از طرف سازمان ملل ، رسما و کتبا به داوود در زندان اعلام نگردد ، فاقد هر گونه پایه حقوقی و مادی است و وسیله ای منحرف کننده در این کمپین میداند.

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ، از تمامی شخصیتها ، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار است تا قویا و به هر وسیله ای که میتوانند ، ضمن درخواست از داوود باقری برای پایان دادن به اعتصاب غذا ، با تماس با نمایندگی های دولت ترکیه در نقاط مختلف جهان و همچنین سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه و ژنو ، خواستار آزادی داوود باقری از زندان ادرنه و برسمیت شناختن حقوق پناهندگی و انتقال ایشان به کشور امن ثالث شوند. آخرین اخبار مربوط به کمپین داوود باقری ، در وبلاگ نجات داوود موجود میباشد.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
مهرداد لهراسبي در سالگرد 18 تير بازداشت شد
بنا بر گزارشات دريافتي ، مهرداد لهراسبي از زندانيان سياسي واقعه کوي دانشگاه 1378 که پس از تحمل 9 سال زندان در تاريخ 21/1/87 بصورت مشروط آزاد گرديده بود ، به دلايل نامعلوم در تاريخ 18/4/87 مجدداً بازداشت و هم اکنون در بند 240 زندان اوين به سر ميبرد.

وي بيشتر 9 سال حبس خود را در زندان رجايي شهر و در بين زندانيان خطرناک به سر برد و در طي 9 سال زندان دچار ناراحتي هاي عديده جسمي و روحي گرديد .
فعالان حقوق بشر در ایران
اطلاعيه / فراخوان تجمع براي آزادي فرزاد کمانگر
پيرو محکوم به اعدام شدن فرزاد کمانگر ، معلم دلسوز و فعال حقوق بشر در يک پروسه پرابهام قضايي و جريحه دار شدن افکار عمومي به خصوص در منطقه کردستان ، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران از تمامي اقشار اجتماع و آنانکه قلبشان براي صلح ،دوستي و آزادي ميتپد دعوت مي نمايد تا با شرکت در تجمع مسالمت آميز "روز شنبه مورخه 29/4/87 در شهر سنندج ، مقابل دادگستري استان کردستان واقع در ميدان بسيج راس ساعت 10 صبح " حمايت خود را از فرزاد کمانگر و نجات وي اعلام نمايند.اين تجمع مسالمت آميز پاسخي خواهد بود به حق زيستن و اعلام تعهدي دوباره به مسالمت جويي و مدنيت .
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران از تمامي شرکت کنندگان درخواست مينمايد بر اساس مباني فکري خود با به همراه آوردن کتاب قانون اساسي و يا همراه داشتن پرچم ايران ، مصونيتي از هرگونه سوءاستفاده از اين تجمع را ايجاد نمايند . اين سمبلها درخواستي خواهد بود براي اجراي قانون در مورد فرزاد کمانگر که قطعاً اجراي آن باعث نجات و آزادي وي خواهد شد.
دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
تهران ، چهارشنبه، 26 تير ماه 1387 برابر با 16-07-2008
طلب عفو از چه و به که ؟ نامه اي از فرزاد کمانگر
تعريف دقيق جرم سياسي و پيرو آن زنداني سياسي در هيچ جاي قاموس حقوقي - کيفري جمهوري اسلامي مشخص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصي که طبق استانداردهاي حقوقي معقول در جهان متهم سياسي به شمار مي آيد امري رايج باشد ، اساساً در جايي که بعضي ها خود را فراتر از قانون ميدانند ، بدون داشتن تحصيلات آکادميک حقوقي يا سياسي خود را بهترين و نادرترين سياستمداران و عالمان علم قضا به حساب مي آورند و عملکرد سياسي خود را نيز تنها آلترناتيو سياسي در زمان غيبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامي اقشار جامعه ايران را پيرو محض و مطيع سياستهاي خود پنداشته و نتيجتاً هيچ مسلک و شيوه سياسي را به رسميت نشناخته و بالاتر از آن براي بقيه آحاد ملت نيز مجاز و روا نميدانند . بنابراين جاي تعجب نيست که اين عده با فراق خاطر کامل کسي ديگر را به جز خود صاحب صلاحيت اظهار نظر در امور سياسي نداند مگر آنکه به تائيد يا تمجيد رياکارانه از آنها پرداخته و اظهار علني هيستريک حمايت خود را از سياستهاي رسمي اين طبقه دستمايه سوداي رسواي خويش قرار دهد .
فعالبت سياسي به معناي مصطلح و رايج عصيان نيز از طرف اين گروهها تنها براي کساني که از اسلام سياسي ، تمام جنبه هاي انسان ساز ، لطيف و روحاني با قوانين مدون و محکم جهت پي ريزي جوامع سالم و با نشاط بشري را يکجانبه به کناري گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ايام آغازين ظهور اسلام فقط " الجنة تحت ظلال السيوف " و " النصر بالرعب " را فرا گرفته اند ، بنابراين جاي تعجب نيست که در نظام نظري و حقوقي اين عده مصاديق فعاليت سياسي ، جرم سياسي ، اتهام سياسي و زنداني سياسي احصا نشده است . سخن کوتاه آنکه ، اينجانب فرزاد کمانگر بعنوان يک شهروند ايراني داراي حقوق مشروع و عرفي پذيرفته شده در قانون ايران و جهان و بعنوان کسي که وزارتخانه آموزش و پروش همين حاکميت اينجانب را صاحب صلاحيت تعليم به فرزندان اين آب و خاک دانسته ، اکنون طبق رول معمول حقوق بين الملل ، طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و طبق تعاريف مقبول خردورزان سياسي در جهان خود را مصداق بارز و کامل يک زنداني سياسي ميدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکاني که تعريف ساده از جرم سياسي در لفاف عناوين عجيب و شگفت ، نظير حرب با خدا ، افساد في الارض ، اقدام عليه امنيت ملي به تنگ نظرانه ترين و غير دموکراتيک ترين وجه گرفتار آمدم ، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زير جلب مينمايم تا سير دادرسي در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلي ايران روشن تر شود :
1-اينجانب در تاريخ 27/5/85 در شهر تهران به دليل تحت مظان قرار داشتن به فعاليت سياسي غير مجاز بازداشت شدم ، عليرغم تصريح قانون اساسي به حق متهم مبني بر داشتن وکيل 16 ماه از اين حق محروم بودم ، يعني بعد از 16 ماه تحمل سخت ترين انواع شکنجه تحت لواي بازجويي که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندي بوده و شرح کوتاهي از آن را در رنجنامه اي که قبلاً نگاشتم ذکر شده است . البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بي اعتنايي به اصل تفهيم اتهام با صدور دستور به ضابطين قوه قضائيه خواستار تداوم شکنجه و فشار بيشتر جهت پذيرش گناه مرتکب نشده اينجانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنيت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نميداد بي گمان زنده نبودم) و حتي کار را به آنجا رسانيدند که مراحل آغازين تشکيل پرونده  به گفته خودشان انجام "تحقيقات فني " هنگامي که نه جرمي ثابت شده و نه جلسه دادرسي برگزار شده و بدون داشتن وکيل هرگونه اتهامي را به اينجانب وارد مي ساختند  و صراحتاً و با کمال خوشحالي از صدور حکم اعدام من خبر ميدادند.
2-در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازي وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطي يک عمليات محيرالعقول عناوين اتهامي قبلي اينجانب نظير عضويت در حزب پزاک ، حمل مواد منفجره ، اقدام به شروع بمب گذاري و حتي بمبگذاري از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جديدي به نام عضويت در حزب کارگران کردستان ترکيه ؟!!! برايم تجويز شد . البته بنا به عادت مافي السبق بدون هيچگونه مستند و مدرکي ، حتي جعلي و ظاهري .
3-در همان ايام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نيست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحيت خود به طرفيت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.
4-تحمل نزديک به دو ماه انفرادي همراه با شکنجه هاي وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال اين حجم عظيم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامين هدف و مقصود بود ؟ چرا که در طول اين مدت نه تفهيم اتهام جديدي شده بودم و نه حتي يکبار ، يک سئوال جديد هم از من پرسيده شد و سرانجام اين قصه صدور قرار عدم صلاحيت اين بار به طريق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفيت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد ، گويا حضرات به اين نتيجه رسيده بودند که تنوعي در اعمال شکنجه اينجانب قرار دهند و طبعيت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجيحاً به من فهمانده شود ، به هر کجا که روي "آسمان همين رنگ است"
5-و بالاخره ميرسيم به اوج شاهکار اين سناريو امنيتي - قضائي ، يعني مرحله تشکيل دادگاه ، مرحله تشکيل جلسه دادرسي و نهايتاً صدور حکم ، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائي در هجدهمين ماه پس از دستگيري به اين نتيجه رسيد که اتلاف فرصت ديگر کافي است و اين پرونده بايد سريعاً ختم به خير شود و اين نيت خيرخواهانه حتي به جلسه دادگاه نيز سرايت نمود و اينجانب در طي کمتر از 7 دقيقه (بله درست خوانديد ، فقط هفت دقيقه) که 3 دقيقه آن صرف قرائت کيفر خواست گرديد ، مستحق اعدام تشخيص داده شدم ، آنهم در دادگاهي که طبق نص صريح اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي بايد به شکل علني با حضور وکيل و در حضور هيئت منصفه برگزار ميگرديد ، که هيئت منصفه و علني بودن دادگاه فوق هيچگونه مفهوم و وجود خارجي نداشته و حتي به وکيل اينجانب نيز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتي در حد سلام و عليک با من را ندادند و حتي فرصت قانوني دفاع از من را نيز پيدا نکرد . قابل ذکر است در کيفرخواست فقط اتهام عضويت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد.
6-قاضي پرونده يکماه بعد، طي يک پروسه تشريفاتي هنگام ابلاغ حکم به اينجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعي تشخيص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته ، البته اين موضوع چندان براي من تازگي نداشت زيرا که تمامي بازجويان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهاي آغازين بازجويي پيشاپيش تاکيد موکد داشتند که "ما تشخيص ميدهيم که چه کسي چه حکمي بايد بدهد و حکم تو نيز بايد اعدام باشد" (عين گفته بازجوهاي پرونده)
توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتي از خروار است براي عبرت گيرندگان مايه تاسف است ،چرا که دستگاه اطلاعاتي - امنيتي کشور با نقض مکرر و فاحش نص صريح قوانين مصوبه جمهوري اسلامي و در راس آن اصول قانون اساسي مانند اصل 20 (يکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل 23 (ممنوعيت تفتيش عقايد) ، اصل 35 (داشتن حق وکيل) ، اصل 37 (اصل برائت) ، اصل 38 (ممنوعيت شکنجه) ، اصل 39 (ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت ) ، اصل 57 (استقلال قوا) ، و اصل 166 (مستدل و مستند بودن احکام) ، اصل 168 (علني بودن دادگاه جرايم سياسي) و نقض قوانين حقوق شهروندي ، نقض آئين دادرسي و نقض آئين نامه داخلي سازمان زندانها ، از يکطرف ، يکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانين جمهوري اسلامي ذکر شده ميکشد و از طرف ديگر در مقام زننده اتهام - بازجو - بازپرس ، دادستان و قاضي قرار گرفته و نهاد به ظاهر زير مجموعه قوه مجريه بسي بالاتر از قوه قضائيه براي خود شان قائل است گويا "پريرو تاب مستوري ندارد ، در ار بندي سر از روزن درآرد"
چنين به نظر ميرسد صدور احکام سنگين براي فعالان مدني در مناطق کردنشين مقابله اي جدي براي سرکوب اين حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نيز بنا به ملاحضات سياسي و مقاوله هاي سياسي با احزاب تازه به قدرت رسيده (شما بخوانيد تازه مسلمان) يکي از همسايگان غربي است که در کشتارهاي قومي يد طولايي از 1915 تا کنون دارد ، اين حکم اعدام نوعي پيش کشي سياسي و کرنشي منفعلانه و ذليلانه از طرف يکي از شرکاي همخوابگي ايدئولوژيکي به شريک ديگر است که البته عليرغم به ظاهر واحد در هدف ، و تبين مسير ، نظرات کاملاً متنافري از هم دارند .
حال با توجه به آنچه که شرحش دادم ، آيا من شايسته حکم اعدام بوده ام ؟ و آيا اينجانب جهت حفظ زندگي خود بايد تقاضاي عفو نمايم ؟ عفو و عذر تقصير از چه و به که ؟ آيا آناني که حتي قانون مکتوب خود را به کرات زير پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام ميدهند ، در اين راه با دست و دلبازي تمام زندگي بخشش ميکنند به درخواست عفو مستحق تر نيستند ؟ 
فرزاد کمانگر
زندان رجايي شهر کرج 
بند بيماران عفوني و متادوني
25/4/87
بازداشت سه فعال سياسی در رابطه با اعتصاب اخير در کردستان

"هيمن فرهادی" ، "ريبين رموزی" و "سياوش خندانی" از اهالی شهر بانه در تاريخ ۲۲/۴/۸۷ در شهر بانه ، بعلت تبليغ اعتصاب عمومی که در کردستان که به مناسبت سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو برگزار گرديد بازداشت گرديند.
هر چند تعداد بازداشت شدگان دهها تن اعلام شده است ، اما همچنان از هويت کامل بازداشت شدگان اطلاع دقيقی در دست نيست ، نامبردگان پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل گرديند و کماکان از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نيست.
فعالین حقوق بشر در ایران : 
سایت خبرنامه امیرکبیر:
مسعود حبیبی، فعال دانشجویی به دادگاه انقلاب احضار شد
http://www.autnews.eu/archives/1387,04,00010634
طبق احضاریه ای که روز گذشته، دوشنبه ۲۴ تیرماه به مسعود حبیبی، از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران، عضو انجمن دموکراسی خواه و دانشجوی دانشکده فنی و عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت ابلاغ شده است وی باید طی ۵ روز آینده به دادگاه انقلاب مراجعه کند.

شعبه ذکر شده در احضاریه، شعبه یک بازپرسی دادگاه انقلاب است. این شعبه زیر نظر متین راسخ است. بهاره هدایت و محمد هاشمی نیز در این شعبه روز گذشته تفهیم اتهام شده اند.

مسعود حبیبی روز ۱۸ تیرماه سال ۸۶ همزمان با بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم در تحصن مقابل دانشگاه امیرکبیر، در دفتر سازمان ادوار به همراه دیگر فعالان سیاسی و دانشجویی دستگیر شد و نزدیک به یک ماه در بازداشت بود.
بیانیه‌ کمیته‌ اجرایی کمپین پشتیبانی از روزنامه‌نگار کمال شریفی در محکومیت حکم اعدام فرزاد کمانگر
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طبق اظهارات مسئولان و منابع رسمی حکومت اسلامی در ایران، حکم اعدام فرزاد کمانگر از طرف "دیوان عالی کشور" تائید شده‌ و قرار است این حکم در مورد نامبرده‌ به‌ اجرا در آید. در حکومت توتالیتر و استبدادی جمهوری اسلامی همچنانکه‌ این حکم اولین حکم نا انسانی و ضد بشری نبوده‌، آخرین آنها نیز نخواهد بود. طی سالها حکومت این رژیم، بارها احکام مشابه‌ بر روی معترضان و فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران تحمیل و به‌ اجرا در آمده است. احتمال به‌ اجرا درآمدن این حکم تحمیلی از طرف سردمداران حکومت اسلامی در ایران، ما را بر آن داشت تا از همه‌ سازمانهای مدافع حقوق بشر و افکار عمومی درخواست کنیم تا علیه این حکم ناعادلانه‌‌ موضع گرفته‌ و برای نجات جان فرزاد کمانگر هر آنچه‌ در توان دارند، دریغ ننمایید
کمپین پشتیبانی از روزنامه‌نگار کمال شریفی، که‌ برای آزادی و نجات جان این روزنامه‌نگار کرد که‌ هم اینک در زندان اطلاعات سنندج تحت شکنجه‌ میباشد، فعالیت میکند، ضمن محکوم کردن تصمیم دیوان عالی کشور در خصوص تائید حکم اعدام فرزاد کمانگر، از همه‌ گروهها و مدافعین حقوق انسانها درخواست می‌کند که‌ اجازه‌ ندهند تا جمهوری اسلامی دست به‌ یک جنایت دیگر بزند.  
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